
 بسم الله الرحمن الرحیم

 همگام با حدیث شریف

 تفویض یوزرا

 )ترجمه(

 ترمذی در سنن خود چنین روایت نموده است:

نْ نبَييٍّ إيلََّّ لهَُ » يدٍ الْخُدْرييِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهي صَلََّّ اللَّهُ عَليَْهي وَسَلَّمَ: "مَا مي نْ أهَْلي  عَنْ أبَِي سَعي يراَني مي نْ وَزي يراَني مي مََءي وَوَزي السَّ
نْ أهَْلي الْْرَْ  يراَيَ مي ا وَزي يكَائييلُ وَأمََّ بْْييلُ وَمي مََءي فَجي نْ أهَْلي السَّ يراَيَ مي ا وَزي  «.ضي فَأبَوُ بَكرٍْ وَعُمَرُ أهَْلي الْْرَْضي فَأمََّ

جبریل و میکائیل دو وزیر من از  ،زمین دارد، بنابراینکه دو وزیر از اهل آسمان و دو وزیر از اهل مگر این ،هیچ نبی نیستترجمه: 
 اهل آسمان و ابوبکر و عمر دو وزیر من از اهل زمین اند.

 در تحفة الاحوذی در این خصوص چنین آمده است:

نْ أهَْلي الْْرَْضي »: این سخن يراَني مي مََءي وَوَزي نْ أهَْلي السَّ يراَني مي نْ نبَييٍّ إيلََّّ وَلهَُ وَزي به این دلیل که او وِزر  ،، موازر )باربر( استوزیر «مَا مي
با دو وزیرش مشورت  ،آمدمعنایش این است که هرگاه کاری برای پیامبر پیش می .داردیا همان سنگینی را از امیر خود بر می

 از آن جمله این فرمودۀ الله سبحانه وتعالی: ، نمایدبا وزیر خود مشورت می ،پیش آیدکه برای حاکم کار مشکلی چنان ،کردمی

نْ أهَْلي  يراً مِّ ي (29))وَاجْعَل لِِّّ وَزي  [31-29]طه:  اشْدُدْ بيهي أزَْريي( (30)هَارُونَ أخَي

 به وسيله او پشت مرا استوار دار )و بر نيروي من بيفزاي(.قرار ده و  ياوري از خاندانم برايم  برادرم هارون را: ترجمه

کند و بخشی از بارهای سنگین را با او حمل در کتاب النهایه بیان شده که وزیر عبارت از آن کسی است که با امیر همراهی می
 پس وزیر عبارت از ملجأ و پناهگاه امیر است.  ،آوردنماید و کسی است که امیر به رأی و تدبیر او رو میمی

يبٌ"این سخن:  يثٌ حَسَنٌ غَري کم در نوادر او تأیید کرده و ح و حاکم آن را تخریج، تصحیحن حدیث حسن غریب است ای "هَذَا حَدي
 نموده است. ، آن را تخریجخود از ابن عباس و دیگران

عالی فرموده تالله سبحانه و  .کلمۀ وزیر در لغت به معنای یار و یاور است و قرآن کریم کلمۀ وزیر را به این معنی لغوی به کار برده است
نْ أهَْلِِ( وزیراست: )  یاور بکار رفته است.در این جا به معنی یار و  وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مي

در این حدیث، این کلمه به معنای لغوی خود یعنی وزیر به معنای یار یا یاور و نیز به صورت مطلق آمده که شامل هر کمک و 
ولیت خلافت و کارهای آن. حزب التحریر از این حدیث احکام ئمسشود، از جمله کمک خلیفه در مساعدتی در هر امری از امور می

 است:زیر را گرفته 



 خلافت و انجام وظایف آن یاری کنند. ایهدشواریخلیفه حق دارد برای خود معاونینی تعیین کند تا او را در تحمل  -1

 کند.جواز تعدد معاونین؛ یعنی خلیفه می تواند بر حسب نیاز خود یک یا چند معاون تعیین  -2

که یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم از چنانخلیفه حق دارد برای خود معاونینی در حکومت و غیرحکومت قرار دهد.  -3
این نشان بودند،  حکومتی وی صلی الله علیه و سلم چنان ابوبکر و عمر معاونینهمنبودند،  شانیحکومت معاونینآسمان، 

 د.تعیین نمای تیمو غیرحکحکومتی و  اموردر برایش معاونینی دهد که خلیفه حق دارد می

 .شودبرای معاونین حکومتی خلیفه، لقب معاونین تفویض اطلاق می

 معاونین تفویض:

های آن، او را همکاری های خلافت و انجام مسئولیتکند تا در تحمل سختیکه خلیفه آنان را تعیین میعبارت از وزرای هستند  -1
شود و نیاز چون برداشت بار آن بر خلیفه به تنهایی سنگین می ؛که دولت خلافت بزرگ شود و توسعه یابدزمانی خصوصاً ؛ کنند

 های خلافت با وی همکاری نمایند.به کسانی دارد تا در برداشت سنگینی و انجام مسئولیت
های وضعی ر نظاماسلام با مدلول وزیر دکه مدلول وزیر در درست نیست که لفظ وزیر بدون قید به آنان اطلاق شود، تا این -2

  های موجود در عصر کنونی ما پوشیده نشود.امنظ یموکراسی و سکولاریزم و دیگرد کنونی بناشده بر
که: مرد، مسلمان، آزاد، یعنی اینشده است.  نظر گرفته درشرایط معاون تفویض عبارت از همان شرایطی است که برای خلیفه  -3

دارای کفایت باشد و این شرایط بدان خاطر است که کار معاون  ،شودکه به وی سپرده مییدر کارهایو  اتوانبالغ، عاقل، عادل، 
ه در حکومت است، براین اساس لازم است تا شروطی در او جمع شده باشد که از جمله امور حکومتی بوده و او ممثل خلیف

 در خلیفه لازم است. موجودیت آن
دهد، صلاحیت میهای دولت معاون تفویض را به نیابت از خود در تمام بخشکه تمام کارها را زیر نظر دارد، ، ضمن اینخلیفه -4

ابوبکر را حضرت   که رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجود این، خلیفه اجازه دارد تا او را به کار مشخصی مکلف سازد، چنان
 .که آن دو به صورت مطلق به عنوان وزیران تفویض بودندف ساختند، در حالیامور صدقه موظ عمر را بهضرت حبه امور حج و 

 شود:  دارامور ذیل را عهده ؛به طور مثال ،مقید ساختن، جواز دارد ،بنابر این
 گیرد.های دولت و نیابت از خلیفه را به عهده می: زیر نظر گرفتن تمام بخشصلاحیتاز لحاظ  -أ

در میان دو معاون تقسیم  ولایات به این شکل کهشود، مکلف ساخته می از دولت به وظیفهدر بخشی  ،از لحاظ کار: معاون -ب
جنوب و مانند آن وجود داشته معاونی برای خلیفه در شرق و دیگری در غرب، یکی در شمال و دیگری در  مثلاً ؛شودکرده 
 باشد.

که نیاز به تعیین بدون این ،شودداده مییگر انتقال معاون از مکانی به مکانی دیگر و از کاری به کار داز لحاظ انتقال:  -ت
 شود.ها میشامل تمام کار ،اصل تعییناول، زیرا  بلکه به همان تعیین ؛جدیدی باشد

حکم نماید و حکام را  های خلیفه را دارد، برای او جوازد دارد تا خودشتمام صلاحیت ،شودکه مکلف میمعاون، در کارهای -5
نماینده تعیین نماید، مسئولیت جهاد را خودش به عهده  تعیین کند، قضایای مظالم را مورد بررسی قرار دهد یا در بررسی آن



گیرد و یا کسی را تعیین کند تا امور جهاد را عهده دار شود، تنفیذ اموری را که تدبیر نموده به صورت مستقیم بررسی کند و یا 
 نماینده تعیین نماید.در آن 

که امور زیرا آنانی ؛شودادارۀ معارف به شکل خاص موظف ساخته نمی مثلاً ،های اداریاز بخش ایهمعاون تفویض به کدام ادار  -6
کار او رعایت  ،حاکم است نه اجیر ، و معاون تفویض،نه حکام ،اندآنان کارمندان ،گیرنداداری را به صورت مستقیم به عهده می

در عین حال او ممنوع از رسیدگی به . شودکه کارمندان به خاطر رسیدگی به آن تعیین مینه رسیدگی به اموری ،امور است
 ست.مور، وظیفۀ او زیر نظر داشتن ا شود واما به کارهای اداری مختص گردانیده نمی ،کدام عمل اداری نیست

یا فیصله نموده،  ی را کهتدابیر  جریان بگذارد، سپس به ،گیردکه تصمیم میبه تدابیریبر معاون تفویض لازم است تا خلیفه را  -7
بر او لازم  بناءً . هایش مانند خلیفه نگرددکه او در صلاحیتاجرا نموده مورد بررسی قرار دهد تا اینرا که  ها و تعییناتیوالی

پس  .متوقف ساخته باشد که خلیفه تنفیذ آن حکم رامگر این ؛مورد اجرا قرار دهد بگیرد ومد نظر است تا بررسی خلیفه را 
 شود.که مکلف ساخته می باشدمی یت که او نائب خلیفه در آن کارهایواقعیت معاون این اس

نموده و  ر دهد تا امور درست وی را تأییدرا در امور مورد بررسی قراو تدبیر او  زم است تا کارهای معاون تفویضبر خلیفه لا  -8
 : گیردصحیح نماید و این کار به دلایل ذیل صورت میاشتباهات آن را ت

 بر اساس فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم:  ،زیرا تدبیر امور امت به دوش خلیفه و وابسته به اجتهاد اوست -أ
 «.الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته»

 .باشدزیردستان خود مسئول میچون چوپان بوده و نسبت به همامام ترجمه: 

تمام کارهای بر خلیفه لازم است تا  ،ید اشتباه او تصحیح شود. براین اساسزیرا ممکن است معاون تفویض اشتباه کند، پس با -ب
 معاون را به شکل ذیل مورد بررسی قرار دهد:

که خلیفه پس بر معاون لازم است تا چنان ،اندیشی نمود و خلیفه آن را تأیید کردهرگاه کاری را معاون تفویض تدبیر و چاره -1
 .نه کم و زیاد ،نماید تأیید نموده آن را تنفیذ

 پس باید نگاه کرده شود: ،رد کرد ،و آنچه را او تأیید نموده بودبا آن مخالفت نمود  ،خلیفه حکم معاون را بازگردانیدهرگاه   -2
به جای درستی به مصرف رسیده که کرده بود و یا در مورد مالی اگر در مورد حکمی بود که آن را معاون به صورت درستش تنفیذ -أ

ی او در اصل رای خلیفه است و برای خلیفه جواز ندارد که احکامی را که تنفیذ أ زیرا ر  ؛نافذ است ،ی معاون تنفیذأ ر  بناءً  ؛دبو 
 شده یا مالی را که مصرف شده تصحیح نماید.

تواند مثل تعیین والی یا تجهیز لشکر؛ در این صورت خلیفه می ؛غیر موارد فوق بوددر  ،اگر آنچه را که معاون فیصله نموده بود -ب
زیرا این کار اگر از جانب شخص خلیفه هم ؛ نه رأی معاون ،شودر این حالت دیدگاه خلیفه نافذ میتا با آن مخالفت نماید و د

تواند کارکرد معاون تفویض را نیز در این مورد پس وی می ،تواند آن را تصحیح کندمی)و اشتباه شده باشد( صورت گرفته باشد 
 تصحیح کند.

 تعیین معاونین تفویض و عزل آنان: -9
 گردد.معاون به امر خلیفه تعین و عزل می -أ



 مگر در مدت زمان امیر مؤقت. ،توانندیابد و به کارشان دوام داده نمیولایت معاونین تفویض در وقت وفات خلیفه پایان می -ب
در حکم پایان  ،که آنان را برایش به عنوان معاون تعیین نموده است ه،به محض وفات خلیفشان زیرا ولایت ،عزل ندارند نیاز به -ت

 یافته است.
آنان نیاز به تعیین جدید از جانب خلیفۀ  ،خود تعیین نماید تفويضهرگاه خلیفۀ جدید خواست تا آنان را به عنوان معاونین  -ث

 جدید دارند.
 باشد.های دولت بعد از بخش اول و رئیس دولت است که همان خلیفه میاز بخش تفویض عبارت از بخش دوممعاونین 

 مترجم: احمدصادق امین


